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جوان، پرستش، عبادت و تقوا
 علي احمد پناهي1

چکیده :
حقیقت دین، قدسی و معنوی است و هدف از نزول، سوق دادن انسان ها به سوی 

سعادت و کمال واقعی می باشد. معنویت، به معنای ارتباط خالصانه با خالق متعال 

نیازهای اساسی  از  الهی،  از فرمان  و در قالب دعا، نیایش، اطاعت پذیری و پیروي 

بشریت به شمار مي رود و التزام به این مسائل سبب صعود و ترقی معنوی انسان 

می گردد.

عبادت و معنویت، افزون بر آثار معنوی و روحانی، آثار اجتماعی، روان شناختی، 

مادی و تربیتی زیادی نیز در پی دارد که در این نوشتار به برخی از آنها اشاره خواهد 

شد. همچنین، در این نوشتار، ضمن تبیین گونه هاي عبادت و جایگاه آن در ارادة 

جوانی، به تحلیل و توصیف آثار عبادت و معنویت خواهیم پرداخت.

واژگان کليدی:
عبادت، آثار اجتماعی، آثار تربیتی، تقوا، توبه، انواع عبادت              

1 . دانش آموخته ي حوزه ي علمیه ي قم و کارشناس ارشد روان شناسی.
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مقدمه
پرستش و معنویت خواهی، جوششي است از اعماق ذرات عالم که عطر جان بخش 
و  پرستش  است.  ساخته  روشن  را  هستي  انوارش  پرتو  و  شده  گسترده  همه  جا  آن 
معنویت خواهی، برخاسته از فطرت پاك و بي آلایش وجود انسان و جوهره ي ذاتي و 

حقیقي مي باشد.
عبادت و پرستش سرلوحه ي تعالیم همه ي انبیا و سفیران الهي و نشانه ي ایمان و 
عبودیت انسان هاست. نیایش و عبادت، افزون بر جنبه ي سپاس گزاري و اعلام بندگي، 
به  ارتباط معنوي،  این  پرتو  آنان در  و  پاسخ مي دهد  انسان ها  و رواني  نیاز روحي  به 

اطمینان و آرامش دست مي یابند.
نیاز به پرستش و عبادت در وجود همه ي انسان ها قرار داده شده است و از اجزاي 
جدایي ناپذیر انسان به  شمار مي آید. هر انساني، به صورت فطري، این نیاز و تمایل را 
در خود احساس مي کند و اگر فطرت خدادادي را زنگار نگرفته باشد، میل و گرایش به  
عبادت و پرستش، انکارناپذیر خواهد بود. این نکته نیز درخور توجه است که شناخت 
با کامل ترین صفات و موجودي که فیاضیت،  خداي یگانه به  عنوان کامل ترین ذات، 
است،  لازم  عبادت،  و  پرستش  از  پیش  بي همتاست،  او  قدرت  و  رحمانیت  عطوفت، 
زیرا بدون شناخت، عبادت و پرستش کامل نخواهد بود و پرستش، که نوعي رابطه ي 
خاضعانه، ستایشگرانه و سپاس گزارانه است، بدون معرفت و شناخت باري تعالي، مفهوم 
کاملي نخواهد داشت. چه  بسا انسان به دلیل نداشتن شناخت لازم، موحّد واقعي در 

مقام عبادت نباشد و عبادتي که در شأن خالق متعال است، انجام ندهد. 

مفهوم عبادت و پرستش
پرستش  از  که  »کسي  مي فرماید:  کریم  قرآن  عبودیت؛  و  عبادت  یعني  پرستش، 
برتري کند، به زودي، براي حساب رسي نزد خداوند  ادعاي  بتابد و  ]عبادت[ خدا سر 

فراخوانده مي شود«.1 

هُمْ إلَِيْه جميعا )نساء / 172(. 1. مَنْ يَستَنكِفْ عَنّ عبادَتهِِ و يستكبْر فَسَيَحْشُُ
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معناي عبادت چنین است: بندگي کردن، طاعت و نهایت تعظیم براي خدا، رام بودن 
در برابر دستورهاي الهي، سپاس گزاري و خضوع، انجام دستورها، پرهیز از نواهي الهي 

و التزام جدي به آنان.1 
یا عملي.  است  قولي )ذکري(  یا  و عبادت،  شهید مطهري)ره( مي فرماید: »پرستش 
عبادت قولي و ذکري عبارت است از سلسله جمله ها و اذکار که به زبان جاري مي شود، 
مانند لا اله الّا اللهّ ، سبحان  اللهّ ، تلاوت حمد و سوره و... و عبادت فعلي )عملي( مشتمل 
بر انجام کارهایي است مانند رکوع، سجود، حج، جهاد، روزه گرفتن«.2 ایشان، در ادامه 
مي فرماید: »عبادت... چه قولي و چه عملي... کاري معنادار است، ستایش و سپاس قادر 

متعال و اظهار تسلیم بودن در برابر او و اطاعت از دستورات او«.3 

جایگاه پرستش و معنویت در جواني 
لازم  عُمر،  دوره هاي  تمام  در  زندگي،  جوهره ي  و  روح  به  عنوان  عبادت  و  نیایش 
ارزشي  از  به دلیل حساسیت و جایگاه ممتاز آن،  و حیاتي مي باشد، ولي در جواني، 
و  دارد  جواني  در  عبادت  که  را  لذتي  و  شیریني  نمي توان  است.  برخوردار  دوچندان 

تأثیري که در اندیشه و روان انسان برجاي مي گذارد، با دوره هاي دیگر مقایسه کرد. 
علاقه به پرستش و عبادت در دوره ي جواني، به دلیل نورانیت و صفاي دروني  این 
دوره بیش تر است. نیاز به این اکسیر حیات بخش براي همه، به  ویژه جوانان، مانند دیگر 
نیازهاي اساسي انسان، که روان شناسان برشمرده اند، در ردیف نیازهاي درجه اول تلقي 

شده، از عوامل تأثیرگذار در بالندگي و شکوفایي زندگي به شمار مي آید.
»هانري لینك«،4 روان شناس امریکایي، که به گفته ي خویش، ابتدا، منکر خدا بود 
و دین را مرجع و پناهگاه نابخردان و مرتجعان مي دانست، با دیدن حوادث گوناگون، 
به خدا ایمان آورد. او در کتاب خود، بازگشت به  سوي ایمان، مي نویسد: »در نتیجه ي 
با دین  افراد داشته ام، پي بردم که شخصیت هر کس  تحقیقات طولاني  که درباره ي 

1. سید مصطفی، حسینی دشتی، معارف و معاریف، ج7، ص202.
2. حسین، واعظی نژاد، طهارت روح: عبادت و نماز در آثار شهید مطهری، ص22.

3. همان.
4. Henry Link.
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سروکار داشته باشد و به عبادت بپردازد، آنچنان قوي و نیرومند خواهد شد که هیچ گاه 
انسان بي دین نمي تواند چنین شخصیتي به  دست آورد«.1 

استاد شهید مرتضي مطهري)ره( مي فرماید: »نهرو، مردي است که از سنین جواني 
لامذهب شده و در اواخر عمر، حالش تغییر کرده بود. خودش مي گوید: »من در روح 
و جانم کمبودي احساس مي کنم که هیچ چیز نمي تواند آن را پر کند، مگر معنویت«. 
علت اضطرابي که در جهان پدیدار شده، تضعیف نیروهاي معنوي است. امروزه، دلیل 
فزوني بیماري هاي رواني در دنیا، روي گرداني برخي مردم از عبادت و پرستش مي باشد. 

ما این حساب را نکرده بودیم، ولي بدانید که وجود دارد«.2  

نقش عبادت و پرستش در زندگي
جوان به دلیل طراوت روح و صفاي دل، بیش تر از دیگر افراد جامعه، نیازمند پرستش 
و عبادت در زندگي است. دلیل گرایش دوچندان جوانان به پرستش و عبادت را مي توان 
در چند چیز خلاصه کرد: 1. یافتن پاسخي مطمئن براي زندگي و چرایي آن؛ 2.یافتن 
تکیه گاهي مطمئن در دنیاي متغّیر و پرشتاب؛ 3. برآورده کردن نیازهاي معنوي به 
وسیله ي ارتباط با کمال مطلق )خداوند(؛ 4. چیره  شدن بر احساس بیهودگي و پوچي؛ 

5. واداشتن روح به تفرّج و نشاط مناسب؛ 6. سپاس گزاري و ستایش از ولي نعمت.
در آموزه هاي اسلامي و دیني، تنها راه برآورده شدن خواسته هاي جوانان، ارتباط با 
خالق متعال و عبادت پروردگار معرفي شده است؛ قرآن کریم در آیه ي 56 سوره ي 
ذاریات مي فرماید: »جن و انس را نیافریدم، جز براي آن  که مرا عبادت کنند«.3 تنها 
راه هدایت و رستگاري و سیر در صراط مستقیم، اطاعت از خالق متعال و تسلیم شدن 

در برابر اوامر اوست.
اگر انسان در خیمه ي اطاعت کنندگان پروردگار و بندگان مطیع الهي قرار گیرد، به 
اهداف بلندي که همان سعادت و کمال و بالندگي مادي و معنوي است، نایل خواهد 

1. علی احمد، پناهی، آرامش در پرتو نیایش، ص153.
2 . مرتضي، مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، ص292.

3. و ما خَلَقْتُ الجنَّ والإنسَ إلّا ليَِعْبُدُون.
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آمد. اگر کسي وارد خیمه ي الهي نشود، باید به خیمه ي شیطان و ابلیس برود و جزء 
مریدان او شود، زیرا راهي جز این وجود ندارد. اگر چنین شود، زندگي و آینده اي تاریك 
و سرشار از بدبختي در انتظارش خواهد بود، زیرا شیطان، دشمن قسم خورده ي انسان 
است و تمام تلاشش را براي گمراهي انسان ها به  کار مي گیرد. خداوند متعال در قرآن 
کریم، به  صراحت، مي فرماید: »اي فرزندان آدم ]اي انسان ها[، مگر با شما عهد نکرده 
بودم که شیطان را نپرستید، زیرا وي دشمن آشکار شما مي باشد و این  که مرا بپرستید 

و این است راه درست ]صراط مستقیم[«.1 
پس هدف اساسي و اصلي در خلقت انسان، عبادت خداوند و گردن نهادن به دستورات 

الهي است و نمي توان گفت که اهداف دیگري در عرض عبادت الهي وجود دارد. 
اکنون، باید بررسي کرد که خداوند چه نیازي به عبادت ما دارد که هدف خلقت را 
عبادت و پرستش خود قرار داده است؟ آیا خداوند نیاز داشته است کسي در پیشگاهش 
خضوع و خشوع کند و آیا اطاعت ما از دستورات الهي، براي او سودي دارد؟ آیا اگر 
عبادتش نکنیم، خشمگین مي شود؟ در پاسخ باید گفت که خداوند نه نیازي به عبادت 
ما دارد و نه از عبادت ما لذت مي برد، زیرا کمال مطلق است. با عبادت ما نه چیزي به 
او افزوده و نه از او کاسته مي شود. حضرت علي در این  باره مي فرمایند: »خداوند 
بود،  امان  آنها در  نافرماني  از  و  بي نیاز  اطاعتشان  از  آفرید، در حالي که  را  مخلوقات 
زیراگناه گناه کاران براي او زیان ندارد و اطاعت فرمان برداران سودي به او نمي رساند 

]بلکه غَرض و هدف از امَر به اطاعت و نهَي از گناه، سود بردن بندگان است[«.2 
این  که خداوند هدف خلقت را عبادت دانسته، در گرو عبادت بودن کمال و سعادت 
انسان هاست؛ به درستي  که تنها در پرتو بندگي و اطاعت از حضرت حق مي توان به 
خوشبختي دست یافت. خداوند متعال به  دلیل لطف و رحمتي که بر بندگان خود دارد 
و نیز دریاي فیض و کرامت بودن، مي خواهد بندگان به  وسیله ي عبادت و فرمان برداري 
زیبا،  و حیاتي  یابند  معنویت دست  از  لبالب  و  نوراني   باصفا،  زندگي  به  پروردگار،  از 

هُ لَكُمْ عَدوٌّ مُبيٌن وَاَنِ اعْبُدُونى هذا صِاطٌ مُسْتَقيم )یس / 60  ـ61(. يطان انَِّ 1. اَلَْ اَعْهَدْ إلَيْكُمْ يا بَنى آدَمَ اَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّ
هُ مَعْصِيَةُ مَنْ عَصاهُ و لاتَنْفَعُهُ طاعَةُ مَنْ  نَّهُ لاتَضُُّ لْقَ ـ حيَن خَلَقَهُمْ ـ غَنيّاً عَنْ طاعَتهِِمْ، امِناً مِنْ مَعْصِيَتهِِمْ، لِاَ 2. فَإنَِّ الّله َ سُبْحانَهُ وَتَعالى خَلَقَ الَْ

أَطاعَهُ )نهج البلاغه، ترجمه ي علینقي، فیض الاسلام، خ 184(.
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دلنشین و اطمینان بخش داشته باشند.
براي رسیدن به مقام عالي کمال و مقام بندگي خداوند، نخست باید بکوشیم اراده ي 
خود را هر چه بیش تر تابع اراده ي خداوند قرار دهیم، در مسیري که او تعیین فرموده 
است، حرکت کنیم و از خواسته هاي دل و نفس اماره فرمان نبریم، بلکه تابع اراده و 
خواسته ي الهي باشیم. همچنین اعمال خود را مطابق دستورهاي دین مبین اسلام قرار 

دهیم و پیرو اوامر الهي باشیم. 
گفتني است یکي از مصادیق عیني دستورهاي پروردگار، رساله ي عملیه ي مراجع 
معظم تقلید است، زیرا این رساله ها بر مبناي آیات الهي و روایات اهل بیت تنظیم 

شده اند و در واقع دستورات خداوند متعال اند.

درجات متفاوت بندگي خداوند
روشن است که معرفت و شناخت انسان ها در یك مرتبه نیست و هر فردي از توانایي 
ویژه اي برخوردار مي باشد. هرکس نیز به اندازه ي توانایي و معرفت خویش به عظمت 
پروردگار پي مي برد و براساس آن، خداوند را عبادت مي کند. عبودیت پروردگار، دایرمدار 
صفر یا صد نیست؛ این  گونه نیست که خداوند تنها در صورتي ما را بپذیرد که در اعمال 
و رفتارمان هیچ نظري جز به خود ذات اقدس الهي نداشته باشیم و در غیر این  صورت، 
هیچ حظّي از عبودیت براي ما قائل نباشد. عبادت پروردگار به  دلیل متفاوت بودن درجات 
شناخت افراد، مراتب بي شماري دارد و همه ي مراتب آن مطلوب و ارزشمند است. با این 
حال، بعضي مراتب، کمالات و ارزش بیش تري دارد؛ براي نمونه، شناخت افراد از رهبران 
دیني جامعه فرق مي کند و هر کس به اندازه ي فهم و استعداد خویش، به لیاقت هاي آنها 
پي مي برد. البته معناي این سخن چنین نیست که انسان ها در انجام دستورات الهي به 
حداقل بسنده کنند، بلکه همه باید التزام به واجبات و ترك کارهاي حرام را جدي بگیرند. 
از سوي دیگر، ممکن است در میزان معرفت و شناخت خداوند فرق داشته باشند و هر 
دسته اي خداوند را به  دلیل ویژه اي خداوند را عبادت کنند. براي توضیح و تبیین مطلب، 

از فرمایش نوراني از حضرت علي بهره مي بریم.
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آن حضرت ضمن تقسیم بندي عبادت کنندگان مي فرمایند: »گروهي خدا را به رغبت و 
طمع بهشت عبادت مي کنند؛ عبادت اینان، عبادت تجارت پیشگان است. گروهي خدا را 
از ترس جهنم و عذابش عبادت مي کنند؛ این، عبادت بردگان است و گروهي نیز خداوند 

را از سر سپاس عبادت مي کنند؛ این، عبادت آزادگان است«.1 
در اسلام، هیچ  کدام از این سه نوع عبادت رد نشده است، زیرا به هرحال مرتبه اي از 
مقصود به دست آمده است؛ همچنین مقصود این است که بنده، اراده ي خود را تابع اراده ي 
خدا قرار دهد؛ این پیروي، گاهي، به طمع بهشت است و گاهي از ترس جهنم. زماني هم 
چون خدا را سزاوار پرستش یافته است، تن به عبادت مي دهد. مرتبه و ارزش هر یك از 
این عبادت ها با یکدیگر فرق دارد و تا شخص به مرحله ي عبادتِ آزادگان نرسد، بنده ي 
 ،امیرمؤمنان، علي بنده خالص خواهد شد که همچون  خالص نشده است. آن گاه 
بگوید: »خدایا، تو را نه از ترس آتش جهنم و نه به طمع رسیدن به بهشت، بلکه چون 
انسان هاي  البته  مي کنم«.2  عبادت  یافتم،  پرستش  و  فرمان برداري  عبادت،  شایسته ي 
کمي به این مراتب مي رسند، ولي باید به این سمت حرکت کرد و کوشید میزان معرفت، 

شناخت و عبادت را افزایش داد.

گونه هاي عبادت 
از نظر اسلام، عبادت چند دسته مي باشد: گونه ي نخست، کارهایي است که مصلحتي 
غیر از عبادت ندارد و فلسفه ي وجودي آن تسلیم بودن در برابر خداوند متعال و انجام 
اعمال و اذکاري ویژه مي باشد و براساس خواسته ي خالق متعال انجام مي گیرد، مانند 
با  ارتباط خاص معنوي  نماز، روزه، دعا، حج و مانند آنها که نوعي بندگي، کُرنش و 
خداوند در آنها وجود دارد. نوع دوم، کارهایي را شامل مي شود که اصالتاً عبادت نیست، 
ولي به دلیل خیر و مفید بودن و با انگیزه ي پاك الهي انجام شدن، رنگ عبادت به 
خود گرفته و ثواب بسیاري بر آنها مترتب گردیده است. این کارها در زندگي انسان 

1. انَِّ قَوماً عَبَدُوا الّله َ رَغْبَةً فَتلِْكَ عِبادَةُ التُجّارِ وَانَِّ قَوْماً عَبَدُوا الّله َ رهْبَةً فَتلِْكَ عِبادَةُ العَبيدِ و انَِّ قَوْماً عَبَدُوا الّله  شُكْراً فَتلِْكَ عِبادَةُ الَاحرار )نهج 
البلاغه، ترجمه ي فیض الاسلام، کلمات قصار، ش 229(.

2. ما عَبَدْتُكَ خَوْفاً مِنْ نارِكَ و لا طَمَعاً فى جنَّتكَ لكِنّ وَ جَدْتُكَ اهَلًا للِْعِبادَةِ فَعَبَدْتُكَ )محمدباقر، مجلسی،  بحار الانوار، ج67، ص186(.
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بي شمار است، مانند درس خواندن، کار و تلاش، فعالیت اجتماعي و... که اگر به قصد 
نزدیکي به خدا و رضایت پروردگار انجام شود، عبادت به شمار مي رود و اجر بسیاري 
دارد. البته پیکره ي این کارها باید به  گونه اي باشد که صلاحیت عبادت بودن را داشته 
باشد، یعني اصالتاً عمل خوبي به شمار رود. مصلحت نیز داشته باشد و براي رضایت 
خداوند انجام بگیرد؛ از این رو، انسان نمي تواند کارهاي لغو، بیهوده، ممنوع و کارهایي 
که از نظر خداوند ناشایست است، انجام دهد و قصدش رضایت الهي باشد. روشن است 
که عبادت نوع دوم، جاي عبادت نوع اول را نمي گیرد. مقصود اصلي از عبادت، نوع 
اول است که همه به آن نیاز دارند و رمز سعادت انسان مي باشد. زماني عبادت نوع 
دوم ارزش مي یابد که در کنار عبادت نوع اول باشد؛ وگرنه بدون آن بي ارزش است و 
اگر جواني کارهاي  نمونه،  براي  باشد،  انسان  براي کمال و نجات  نمي تواند وسیله اي 
اجتماعي و خدمات خوبي براي جامعه انجام دهد، ولي اهل نماز، روزه، بندگي پروردگار 
و انجام واجبات نباشد، کارهاي خوبش ارزشي نخواهد داشت و مورد رضایت پروردگار 

قرار نخواهد گرفت.

آثار عبادت 
دستورات  به  التزام  و  تواضع  اطاعت،  مراد،  که  شد  بیان  عبادت  مفهوم  و  معنا  در 
این  در  است.  عملي  و  فعلي  یا  قولي  عبادت  که  بیان شد  است. همچنین  پروردگار، 

بخش، به نمونه هایي از آثار ذکر و یاد خدا، که از مصادیق عبادت اند، مي پردازیم:

الف. برطرف کننده ي اضطراب و نگراني
یاد و ذکر خداوند و ارتباط با او، آرامش بخش دل و روح است و انسان ها با یاد پروردگار 
به اطمینان و ثبات قلبي مي رسند. قرآن کریم در این زمینه مي فرماید: »بدانید و آگاه 
او باعث آرامش دل هاست«.1 پیامبر گرامي اسلام، حضرت  باشید که یاد خدا و ذکر 
محمد، مي فرمایند: »مَثَل خانه اي که در آن از خدا یاد مي شود و خانه اي که در آن 

1. الا بذكرالّله  تطمئن القلوب )رعد/25(.
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ذکري از خدا به میان نمي آید، مَثَل زنده و مرده است«؛1 یعني خانه و دلي که مرکز یاد 
خدا و ارتباط معنوي با اوست، آباد و آرام مي باشد و خانه و دلي که از یاد خدا و ارتباط 

با او تهي است، ویران و تاریك مي باشد و اندوه و نگراني آن را فراگرفته است.
با ذکر و ارتباط با خالق جهان، همه ي بیم ها از میان برمي خیزد و همه ي ناراحتي ها 
از انسان ستانده مي شود. آن گاه که شخص به یاد خدا و در ارتباط با اوست، قلبش با 
طمأنینه آباد و سرشار از رضایت و خشنودي مي شود. قلب و دلي که پیش از این، بدون 
یاد و ذکر او، ویران و تیره گشته بود و در سختي و گرفتاري به  سر مي برد،2 با ارتباط 
و مناجات با او، به روشني مي رسد. فرد با نیایش و ارتباط با خدا مي تواند به گنج هاي 
آسمان و زمین دست یابد، به مقام و منزلتي عالي نائل شود و در سایه ي این منزلت، 

به آرامش دروني برسد.
حضرت امیرمؤمنان، علي، در نامه ي 31 نهج البلاغه، خطاب به فرزند عزیزشان، 

امام حسن مجتبي، مي فرمایند: 
»بدان خدایي که گنج هاي آسمان و زمین در دست اوست، به تو اجازة درخواست 
داده و اجابت آن را بر  عهده گرفته است. تو را فرمان داده است که از او بخواهي تا عطا 
کند؛ درخواست رحمت کني تا ببخشاید و خداوند بین تو و خودش کسي را قرار نداده 
است تا حجاب و فاصله ایجاد کند. ... هرگاه او را بخواني، ندایت را مي شنود و چون با 
او راز دل گویي، راز تو را مي داند. پس حاجت خود را با او بگوي و آنچه در دل داري، 
نزد او بازگوي. غم و اندوه خود را در پیشگاه او مطرح کن تا غم هاي تو را برطرف کند 

و در مشکلات، تو را یاري رساند«.3 
این نامه ي شریف، که از انساني برگزیده و معصوم به حجت خدا در روي زمین است، 
ضمن توصیه به ارتباط و راز و نیاز با خداوند و بیان مشکلات در محضر او، رفع گرفتاري 
خداوند،  بي شك،  که  مي فرماید  و  مي کند  تضمین  ارتباط  این  سایه ي  در  را  اندوه  و 
1. مَثَل البيت الّذى يذكرالّله  تعالى فيه و البيت الّذى لا يذكرالّله  فيه كمثل الحىَّ والميّت )حسن بن فضل، طبرسی، مکارم الاخلاق، ص311(.

2. و مََنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكرى فانَّ لَهُ معيشةً ضنكا؛ »آن که از یاد من روي گردان است، زندگی سخت و تحمل ناپذیري خواهد داشت«. 
)طه/124(.

كَ، وَلَْ  حَمَ هُ ليَِْ لَ لَكَ بالإجابَةِ، و أَمَرَكَ أَنْ تسأَلَهُ ليُِعطيكَ، وَ تَسْتَحِمَ عاءِتكَفَّ 3. وَاعلَمْ اَنّ الّذى بيَِدِهِ خَزَائنُِ السّمواتِ والَأرضِ قَدْ اَذِنَ لَكَ فِى الدُّ
يجعَلْ بَينَكَ وَ بَيْنَهُ مَنْ يُحجبُكَ عَنهُ.... فإذا ناديْتَهُ سَمِعَ نَداكَ و إذا ناجَيْتَهُ عَلِمَ نَجْواكَ، فَأَفصَيْتَ إلَِيْهِ بحاجَتكَِ وأَبْثَثْتَهُ ذاتَ نَفسِكَ، وَشَكَوْتَ إلَيْهِ 

ومَكَ، واستَكْشَفْتَهُ كُرُوبَكَ وَاستَعَنْتَهُ على اُمُورِكَ )نهج البلاغه، ترجمة دشتی، نامه ي31، ص528(. هُُ
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غم هاي تو را برطرف خواهد کرد.
»کارل یونگ«1 عقیده دارد در سالیان متمادي درمان بیماري هاي رواني، حتي یك 
بیمار را ندیدم که اساساً مشکلش نیاز به گرایش دیني در زندگي نباشد؛ او مي گوید: 
»به  جرأت، مي توان گفت که همه ي بیماران رواني به این دلیل به بیماري مبتلا شده اند 
که فاقد چیزي بودند که ادیان موجود در هر زماني به پیروان خود مي دهند. این افراد، 

تنها وقتي به  طور کامل درمان شدند که به دین و ارزش هاي دیني بازگشتند«.2 

ب. برطرف کننده ي تكبر
تکبر، بیماري  روحي و اخلاقي است که آثار زیان باري در پي دارد. متکبر، خود را 
برتر از دیگران مي داند. او توقع دارد که دیگران به او احترام بگذارند، صدرنشین مجلس 
باشد و همه در برابر او تعظیم نمایند. کسي که روزي پنج بار با خضوع و خشوع فراوان 
بار،  )تواضع ظاهري و باطني( در برابر پروردگار خود مي ایستد، در هر نماز، چندین 
به رکوع و سجود مي رود و به خاك مي افتد و به  دلیل اتصال به قدرت مطلق و خالق 
متعال از عظمت و کبریایي او آگاه مي شود، هرگز گرفتار تکبر و خودبرتربیني نمي گردد 
 علي حضرت  بود.  خواهد  آشکار  خداوند  بندگان  و  خداوند  برابر  در  او  تواضع  و 
مي فرمایند: »خدا ایمان را براي پاك کردن از نجاست شرك و نیایش و نماز را براي 

پاکیزه کردن از پلیدي کبر، واجب کرده است«.3 

ج. سبب ساز پرهيزکاري
اگر شما به یکي از دوستان یا اطرافیان خود علاقه و با او ارتباط عاطفي قوي داشته 
باشید، هرگز حاضر نمي شوید کاري کند که قلب وي محزون و ناراحت شود؛ به  ویژه 
اگر این دوستي و رفاقت به حدّ عشق برسد، خواهید کوشید که رضایت خاطر معشوق 
ندهید.  انجام  او  مخالف خواسته ي  کاري  و  و کوچك ترین حرکت  آورید  به  دست  را 

1. Carl Jung.
2. علی احمد، پناهی، آرامش در پرتو نیایش، ص159.

ك والصلاة تنزيهاً عنِ الكِبر )نهج البلاغه، ترجمة عابدینی مطلق، حکمت 252(. 3. فَرَضَ الّله  الايمانَ تطهياً مِنَ الشِّر
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به مسائل معنوي، رابطه اي صمیمي و  یازیدن  نیایش و دست  با عبادت و  فردي که 
عاطفي با خالق خود برقرار کرده و حتي در مواردي، عاشق خالق متعال شده است، 
هنگامي که در محضر او قرار مي گیرد، به گواراترین و زیباترین لذت ها دست مي یابد، 
هرگز حاضر نمي شود محبوب و معشوق خود را برنجاند و این رابطه را، که وسیله ي 
تکامل و سعادت اوست، برهم بزند. افزون بر این، مي کوشد حدود و حریم او را حفظ 
نماید، از او نافرماني نکند و زمینة رنجش  خاطر وي را فراهم نسازد؛ بنابراین، تحت 
 تأثیر ارتباط معنوي با او، به پرهیزکاري و رعایت اوامر و نواهي الهي مي رسد و دستورات 

او را اطاعت مي کند.
پس یکي از آثار پرارزش عبادت، تقویت تقوا و پرهیزکاري و التزام به رعایت قوانین 
به  عملي  التزام  نیز  به  و  پرهیزکاري  و  تقوا  مرحله ي  به  اگر کسي  بود.  خواهد  الهي 
دستورات شرع مقدس برسد، در سایه ي تقوا به امتیازات ویژه اي دست خواهد یافت که 

در ادامه به نمونه هایي از آن اشاره مي کنیم.

آثار تقوا
1. دانش سازي

زماني که قرآن کریم پیروان خود را به رعایت سلسله اي از حدود و دستورات الهي 
توصیه مي کند، مي فرماید: »خدا را در نظر داشته باشید ]نافرماني نکنید[. خداوند به 

شما دانش ]مصالح امور[ مي آموزد«.1  
تقوا و رعایت حدود الهي و ملتزم بودن به دستورات الهي، سبب پاکي و آراستگي درون 
مي شود، حجاب و غبار گناه را برطرف مي سازد و قلب را شایسته ي دریافت نور علم و 
نور الهي مي گرداند. دلي که با خدا ارتباط دارد و انساني که از پرهیزکاري )خودکنترلي( 
برخوردار است، حدود احکام الهي را رعایت مي کند، به گناه نزدیك نمي شود و تجلي گاه 
علم و معرفت الهي مي گردد. شاید داستان کربلایي کاظم ساروقي را شنیده باشید؛ ایشان 
در یکي از روستاهاي فراهان )از توابع شهرستان اراك( زندگي مي کرد و به  دلیل رعایت 
حلال و حرام و تقید به مسائل شرعي و حدود الهي، با این که سواد نداشت، با عنایت 

مُكُم الّله )بقره/282(. قُوا الّله  وَ يُعَلِّر 1. وَ اتَّ
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الهي حافظ قرآن شد. حتي قدرت طي الارض )پیمودن مسافت زیاد در یك لحظه( را به 
دست آورد و در مسائل معرفتي به درجات بسیار خوبي نائل شد.1 

غبـاره ره بنشـان، تا نـظر تـواني کرد جمال یار ندارد نقـاب و پـرده، ولي 

بیا که چاره ي ذوق حضور و نظم امور  به فیض بـخشي اهل نـظر، تـواني کرد
چون شمع، خنده زنان، ترك سر تواني کرد 2 دلا ز نـور هدایـت، گر آگـهي یابي  

البته باید یادآور شد داستان کربلایي کاظم استثنا مي باشد و منظور از ایجاد دانش، 
مسائلي همچون کرامت، مکاشفه و مانند آن نیست.

 
2. بينش سازي

دست یافتن به موهبت بینش و بصیرت، که برتر از مقام دانش است، اثر سازنده ي 
دیگري از روح تقوا و خدانگري به شمار مي رود. قرآن کریم مي فرماید: »اگر تقواي الهي 

را رعایت کنید، او براي شما فرقان قرار مي دهد«.3 
»علي بن  ابراهیم«، یکي از مفسران قرآن، مي گوید: »منظور از »فرقان« علم عمیقي 

است که به شما بصیرت مي بخشد تا بتوانید میان حق و باطل فرق بگذارد«.4 
فرقان  واژه ي  تفسیر  در  کریم،  قرآن  بزرگ  لغت شناس  و  ادیب  اصفهاني«،  »راغب 
مي نویسد: »خداوند، نورانیت و توفیقي به دل هاي شما افاضه مي گرداند که دل و فکر 

بتواند میان حق و باطل را تفکیك کند و آنها را تشخیص دهد«.5 
کند،  پیشه  تقوا  که  کسي  باشید  »آگاه  مي فرمایند:  این  باره  در   علي حضرت 
خداوند براي او راهي به منظور رهایي از فتنه ها مقرر خواهد کرد، در گمراهي ها، نور و 

بصیرتي به او ارزاني مي دارد و وي را بدان  چه تمایل دارد، نائل خواهد ساخت«.6   
3. گشايش و آسايش

1. برای مطالعه بیش تر ر.ك: حمیدرضا، مرادي، معجزه قرآن در عصر حاضر؛ زندگي نامه ی کربلایی کاظم.
2. دیوان حافظ، ص102.

عَلْ لَكُمْ فُرقاناً )انفال/29(. قُوا الّله َ يَجْ 3. إنْ تَتَّ
4. علی بن ابراهیم، البرهان فی تفسیرالقرآن، ج2، ص73.

5. راغب، المفردات فی غریب  القرآن/ص378.
دُهُ فيما اشْتَهَتْ نَفْسُهُ )نهج البلاغه، علینقی، فیض الاسلام، خطبه ی  لِّر لم و يَُ قِ الّله  يجعَلْ لَهُ مخرجاً مِنَ الفِتَنْ و نُوراً مِنَ الظُّ 6. وَ اعْلَمُوا اَنَّه مَنْ يَتَّ

.)181



37

از جمله نتایج و مواهب تقوا، گشایش و آسایش در کار و زندگي است؛ قرآن کریم 
مي فرماید: »هر کس به تقواي الهي آراسته گردد، خداوند براي او راه بیرون رفتن ]از 
گناهان و حوادث و گرفتاري[ را فراهم مي آورد و روزي او را از جایي که انسان گمان 
نمي برد، عطا مي فرماید... و هرکس تقواي الهي پیشه سازد، خداوند ]مشکلات[ کار او 

را آسان و به او آسایش عطا مي کند«.1 
البته باید توجه داشت که گشایش در کارها و آسایش براي تقوا پیشگان، به  منظور 
تربیت و تکامل آنان، لطفي خداوند و نتیجه ي قهري تلاش هاي آنان است و این لطف، 
منافاتي با لزوم تلاش، کار، فعالیت و سازندگي ندارد، چه این  که باید آنها را انجام داد 

و تقواي الهي را نیز رعایت کرد.

4. امنيت و آرامش
کسي که حدود اوامر الهي را نگه مي دارد و از پروردگار اطاعت مي کند، در واقع جزو 
لشکریان الهي مي باشد و در قلعه ي امن پروردگار قرار گرفته است. امام صادق در 
این  باره مي فرمایند: »کسي که به تقوا و رعایت حدود الهي پناه برَد، خداوند وي را 
حفظ مي کند و کسي که در پناه امن او باشد، باکي نیست از این  که حتي از آسمان 
بر زمین افتد یا بلا و مشکلات بر اهل زمین روي بیاورد و بر او نیز اصابت کند، ]چه 
این که[ او در پناه خداست و از هر بلیّه اي محفوظ مي باشد. مگر نه آن است که قرآن 

فرموده است: » انَِّ المتّقين في مقام امين«؛2 پرهیزکاران در جایگاه امني قرار دارند«.
بنابراین،  دربرمي گیرد؛  را  رواني  و  بدني  امنیت  مطلق،  صورت  به  روایت  این  البته 

رعایت حدود الهي موجب آرامش و امنیت فرد است.

5. قدرت و توانايي
برخلاف تصور برخي که افراد پرهیزکار را ضعیف، ناتوان، رنجور و نحیف مي دانند، 
تقواپیشگان، در پرتو عنایت خداوندي و اعتماد به سلامت نفس و جان خویش، نیرومند، 

قِ الّله َ يْجعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسراً )طلاق/ 2  ـ4(. تَسِبْ... وَمَنْ يَتَّ قِ الّله ُ يَجعَلْ لَهُ مَخرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْ 1. وَ مَنْ يتَّ
2. محمد، محمدی ری شهری، میزانالحكمة، ج10، ص634.
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و  این ویژگي ها، کارآیي مادي  باصلابت هستند. در حقیقت،  و  مقتدر، شجاع، مقاوم 
یاران  از  یکي  به  خطاب  نامه اي  در   ،علي امام  مي سازد.  افزون تر  را  آنان  معنوي 
خویش، او را به تقواي الهي دعوت مي کنند و مي فرمایند: »هر کس تقواي الهي را پیشه 
سازد، عزت، قدرت و توانایي مي یابد«.1 پیامبر اسلام، حضرت محمد نیز فرموده اند: 
»هر کس در سنگر تقواي الهي قرار گیرد، با نیرومندي و قدرت زندگي مي کند و در 

سرزمین دشمن خود نیز امنیت دارد«.2 
رسد آدمي به جایي که به  جز خدا نبیند       بنگر که تا چه حد است، مقام آدمیت

طیـران مرغ دیدي؟ تو ز پـایبند شهوت        به  در آي تـا ببیني، طیـران آدمیت3 

د. تقويت پاك دامني
ودیعه  به  انسان  است که در صدف وجود  ارزشمند  مرواریدي  پاك دامني،  و  عفاف 

نهاده اند؛ اي کاش بازش یابیم تا نور آن، دریاي هستي مان را روشني بخشد. 
عفاف، مصونیت از لغزش ها و خطاها و سرمایه اي در مسیر ثبات و وارستگي مي باشد. 
عفاف، حصاري در برابر شهوت ها و خواسته هاي پلید نفس به شمار مي رود و سرانجام، 
عفاف در آموزه هاي دیني، برترین عبادت و معجوني است که در اثر عبادت و ارتباط با 

خداوند به  وجود مي آید. همچنین خود نیز عبادت است4 و منشأ عبادتي بهتر مي شود. 

مفهوم پاك دامني
از  نفس  نگاه  داشتن  یعني  عفت،  که  گفت  مي توان  عفاف  مفهوم  و  معنا  درباره ي 
چیزهاي حرام یا چیزي که شایسته ي نفس نیست. استاد شهید مطهري )ره( در تعریف 
عفاف مي گوید: »عفت، حالتي نفساني است به معناي رام بودن قوه ي شهوت و تحت 
حضرت  نبودن«.5  شهواني  قوه ي  تحت  تأثیر  یعني  درآمدن،  ایمان  و  عقل  حکومت 

1. مَنْ اتقى الّله  عزّ و قوِىَ )همان، ص622(.
ه آمناً )محمدباقر، مجلسی، بحار الانوار، ج67، ص283(. 2. مَنِ اتَّقَى الّله َ، عاشَ قَوِيّاً و سار فى بلادِ عَدُوِّر

3. کلیات سعدی، تصحیح محمدعلی، فروغي، ص783.
فرمود:   علی »حضرت  می فرمایند:   صادق امام  العِفاف«  الْعِبادَةِ  أفْضَلُ  يقول:   اميالمؤمنين »كان   :الصادق قال   .4

»بهترین عبادت، عفت و پاك دامنی است«. )کلیني، اصول کافی، ج3، ص125، ح1635(.
5. مرتضی، مطهری، تعلیم و تربیت در اسلام، ص150.
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علي درباره ي حقیقت عفت مي فرمایند: »عفت، مقاومت در برابر شهوت هاست«.1 
ایشان در جاي دیگري مي فرمایند: »عفت، بي رغبتي به خواسته هاي نفساني است«.2 

در جمع بندي مي توان گفت که عفت در لغت به معناي خودداري از غلبه ي مطلق 
شهوت و تمایلات دروني و همچنین پارسایي و بازایستادن از هر زشتي است،3 ولي در 
اخبار و روایات بیش تر درباره ي خودداري از شهوت جنسي و شکم به  کار رفته است 
که در فارسي به پاك دامني تعبیر مي شود؛ همچنین واژه ي عفت و پاك دامني درباره ي 

زنان بیش تر استفاده مي شود. 4

اهمیت پاك دامني 
عفت و پاك دامني در آموزه هاي قرآني و روایي، جایگاه ویژه و درخور توجهي دارد.

قرآن کریم از این ارزش انساني و اسلامي، با عظمت ویژه اي یاد کرده است. همچنین 
یکي از ویژگي هاي مؤمنان راستین را پاك دامني و عفت مي داند و مي فرماید: »آنان 
حضرت  مي کنند«.5  حفظ  بي عفتي  از  را  خویشتن  که  هستند  کساني  ]مؤمنان[ 
عفیف،  نفس هایشان  »پرهیزکاران  مي فرمایند:  پرهیزکاران  درباره ي صفات   ،علي
اسلام،  گرامي  پیامبر  است«.6  کم تر  شرّشان  و  بیش تر  خیرشان  و  سبك  حاجاتشان 
حضرت محمد، مي فرمایند: »بیش ترین چیزي که امّتم را به دوزخ درمي آورد، دو 

میان خالي است؛ یعني شکم و فرج«.7  
اگر کمي درنگ کنیم، درمي یابیم که بیش تر گناهان به  سبب خوردن و شهوت هاي 
جنسي است؛ بنابراین، اگر اینها کنترل گردند )به ویژه شهوت هاي جنسي(، انسان ها نه 
  تنها کم تر به گناه آلوده مي شوند، که مي توانند به مقاماتي بالاتر از ملائکه دست یابند. 
انسان؟  یا  بالاترند  پرسیدم: »ملائکه   امام صادق »از  »عبداللهّ  بن سنان« مي گوید، 

ةٌ )جمال الدین محمد، خوانساری، شرح غرر الحکم و دررالکلم، ج2، ص82، ح1927(. بُر عَلَى الشهوة عِفَّ 1. الصَّ
2. همان، ح1929.

3. علی اکبر، دهخدا، لغت نامه، ج10، ص14089 و 14090، ذیل واژه ي »عفت«.
4. براي مطالعه بیش تر ر.ك: کلیني، اصول کافی، ج3، باب عفت.

5. والّذين لفُِروجِهِم حافِظُون )مؤمنون/5(.
ورُهُمْ مَأمُونَةٌ )جمال الدین محمد، خوانساری، شرح غررالحکم و دررالکلم،  م مأمُولَةٌ و شُرُ م خفيفة و خياتُُ قُونَ اَنْفُسَهُمْ عَفيفَةٌ حاجاتُُ 6. الُمتَّ

ج2، ص83، ح1931(.
7. أكْثَرُ ما تَلِجُ بهِِ اُمّتى النّارَ الأجْوَفان: البَطنُ والفَرْج )کلینی، اصول کافی، ج3، ص126، ح1635، باب عفت(.
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امام صادق پاسخ دادند:« جدم، علي، فرمودند: »خداوند متعال به ملائکه، عقل 
اما به انسان هم عقل داد و هم  بدون شهوت و به چارپایان، شهوت بدون عقل داد، 
شهوت. انسان اگر عقلش بر شهوتش غلبه کند، از ملائکه برتر است و اگر شهوتش بر 

عقلش غلبه نماید، از چارپایان پست تر مي گردد.«1 

فواید پاك دامني
1. محفوظ ماندن از پستي ها

و  مي دارد  ایمن  ناپسند  صفات  و  زشتي ها  به  شدن  آلوده  از  را  انسان  پاك دامني، 
زمینه ي گناه و کارهاي زشت را سد مي کند. حضرت علي فرمودند: »میوه ي عفت، 

محفوظ ماندن است«. 2

2. عزت و سربلندي
انسان در سایة عفاف، عزت و سربلندي  همچنان که در صفحات پیش گفته شد، 
مي یابد؛ برخلاف انسان هایي که هرچه دلشان مي خواهد، مي خورند، هرچه مي خواهند، 
مي گویند، حدود افراد را رعایت نمي کنند و دنبال هوس راني هستند. اینها نزد مؤمنان 
ارزش و اعتباري ندارند. حضرت علي، در این  باره مي فرمایند: »هر کس به عفت و 

میانه روي آراسته باشد، عزت و بزرگي مي یابد«.3 

3. سلامت جامعه
بنابراین،  هستند؛  جامعه  سازنده ي  انسان ها  و  است  شده  تشکیل  افراد  از  جامعه 
چنانچه افراد جامعه باعفت و پاك دامن باشند، جامعه نیز در سلامت و امنیت خواهد 

بود و ناهنجاري اخلاقي در آن جامعه وجود نخواهد داشت.

1. عن عبدالّله بن سنان قال: سألتُ أباعبدالّله  جعفر بن محمد الصادق فقُلتُ: الملائكة افضل أمْ بنوآدم؟ فقال: قال اميالمؤمنين: انَِّ الّله  
ركب فى الملائكة عقلًا بلا شهوة و ركب فى البهائم شهوة بلاعقل و ركب فى بنى آدم كلتيهما، فمن غلب عقله شهوته فهو خي من الملائكة، ومَن 

غلب شهوته عقله فهو شَرّ مِن البهائم )حر عاملي، وسائل الشیعه، ج15، ص210، ح20297(.
2. ثمرة العفّة الصّيانة )محمد، محمدی  ری شهری، میزان الحکمه، ج6، ص363، ح12857(.

3. من اتحف العفّة و القناعة حالفه العز )همان، ح12863(.
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4. پاکي اعمال
بیش تري  پاکي  و  نورانیت  باشد،  برخوردار  پاکي  و  عفت  از  ما  کردار  و  اعمال  اگر 
ساخت.  خواهد  خود  متوجه  بیش تري  الهي  رضایت  و  اخلاص  و  داشت  خواهد  نیز 

امیرمؤمنان، علي، در این  باره مي فرمایند: »اعمال، با عفاف پاك مي شوند«.1 

5. قدر و منزلت الهي
حضرت علي، فرمودند: »گناهان کسي که عفت داشته باشد، سبك و منزلتش 

در درگاه خداوند زیاد خواهد شد«.2 

6. فرونشاندن آتش شهوت
امیرمؤمنان، علي در این  باره مي فرمایند: »عفت و پاك دامني شهوت را کاهش 

مي دهد«.3 

7. استحكام بنيان خانواده
اگر جوانان پیش و بعد از ازدواج، عفت و پارسایي پیشه کنند، پایه هاي زندگي استوار 

و ارتباطات زناشویي و همسري، زیباتر و پرجاذبه تر خواهد شد.
در برابر تقوا و پرهیزکاری، سرکشی از انجام دستورات الهی و محروم ماندن از عبادت 

و دست یابی به معنویت وجود دارد. در ادامه، به برخی آثار گناه اشاره می شود.

گناه و آثار آن
ائمه ي  و  پیامبران  خداوند،  دستورات  از  نافرماني  به  معناي  مفهومي،  نظر  از  گناه 
معصوم است؛ به  عبارت دیگر، گناه یعني اطاعت و پیروي نکردن از دستورات شرع 
مقدس اسلام که از سوي خداوند و توسط پیامبران و چهارده  معصوم به انسان ها 

1. بالعفاف تزكوا الاعمال )همان، ح12862(.
2. مَنْ عَفَّ خَفَّ وِزْرُهُ وَ عَظُمَ عِندَالّله  قَدْرُهُ )همان، ح12858(.

هوة )همان، ح12855(. فُ الشَّ ةُ تُضَعِّر 3. اَلعِفَّ
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ابلاغ و تشریع شده است.

گناه، آثار دنیایي و آخرتي زیان باري دارد که به نمونه هایي از آنها اشاره مي شود:
1. از بين برنده ي نعمت

امام صادق مي فرمایند: »خداوند متعال به بنده اش نعمتي نصیب نمي کند که 
صورت،  آن  در  و  مي شود  مرتکب  ]بنده[  او  که  گناهي  دلیل  به  مگر  گیرد،  بازپس 
گردن کشي ،  و  نافرماني  انسان  سبب  ترتیب،  بدین  مي گردد«؛1  نعمت  مستحق سلب 
در   علي همچنین حضرت  مي گردد.  خودش  از  پروردگار  نعمت هاي  سلب  باعث 

روایتي فرمودند: »انسان بر اثر گناه، از رزق و روزي محروم مي شود«.2 

2. سبب ساز بلا و آفت
انسان را  گناه، به  ویژه گناهان جنسي )شهواني(، زمینه ساز بلاهاي دنیوي است و 
به  سوي آفات، گرفتاري هاي اجتماعي و بي آبرویي مي کشاند. در روایتي که از محضر 
لذایذ و شهوات  به  نوراني حضرت علي وارد شده، چنین آمده است: »کسي که 
بلیّات  آنها مبادرت ورزد، به  سوي آفات و  به  نفساني ]گناهان شهواني[ روي آورد و 
شتافته است«؛3 پس این امور، منشأ بلا و آسیب دنیوي هستند و انسان را به پرتگاه 

نابودي مي کشانند.

3. فراموشي و سلب دانش
انجام  گناهي  کسي  »وقتي  مي فرمایند:   محمد حضرت  اسلام،  گرامي  پیامبر 
مي دهد، چه   بسا این گناه باعث مي شود دانش و علمي را که اندوخته است، فراموش 

کند«.4 
ج 2،  نورالثقلین،  تفسیر  الحویزی،  )عبدعلی بن جمعه  لبَ  السَّ لذِلكَ  يَسْتَحِقُّ  ذَنْباً  يُذْنبَِ  حَتّى  ايّاهُ  فَسَلَبَها  بنِعِْمَةٍ  عبدٍ  على  الّله ُ  أنْعَمَ  ما   .1

ص163(.
نْبِ يُصيبُهُ )ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج20، ص259(. نیز ر.ك: محمدباقر، مجلسی، بحار الانوار،  جُلُ لَيُحْرِمَ رِزْقُهُ بالذَّ 2. انَِّ الرَّ

ج70، ص 358 و 377 و ج10، ص99 که در آنها روایات بسیاري درباره ی نقش گناه در کاهش رزق وارد شده است.
عَتْ إلَِى الآفاتِ )آمدی، غرر الحکم و دررالکلم، ج2، ص666، ح926(. هواتَ تَسَرَّ عَ إلى الشَّ 3. مَنْ تَسَرَّ

4. إنَّ العَبْدَ ليِذْنبَِ فَيُنسى بهِِ الْعِلْمُ الَّذى كانَ قَدْ عَلِمَهُ )محمدباقر، مجلسی، بحار الانوار، ج70، ص377(.
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درباره ي نقش گناه در فراموشي، مي توان تحلیلي روان شناختي ارائه کرد: گناه در 
فطرت  و  است  اخلاقي  ناهنجاري   گناه،  زیرا  ایجاد مي کند،  نگراني  و  اضطراب  انسان 
خدادادي انسان و با طبیعت وجودي او ناسازگار مي باشد. ناسازگار بودن و ناهماهنگ 
بودنِ گناه با ویژگي هاي طبیعي انسان، باعث تنش و التهاب رواني شده، نظام رواني 
را از تعادل و آرامش خارج مي کند. این هیجان منفي و اضطراب، نقش چشم گیري در 
فراموشي دارد و سبب مي شود بسیاري از آموخته  هاي انسان به فراموشي سپرده شود. 
در روان شناسي، به  ویژه در بحث حافظه، مطالب و نظریات بسیاري درباره ي علل 
در  منفي  هیجان هاي  نقش  به  مربوط  نظریات،  این  از  یکي  که  شده  بیان  فراموشي 
بر نقش هیجانات منفي مانند اضطراب، در فراموشي  این نظریه،  فراموشي است؛ در 
تأکید شده است و اضطراب یکي از دلایل فراموشي در افراد بدون آرامش لازم، دانسته 
این نظریه، دانشجویي که آمادگي چنداني براي پاسخ  شده است؛ براي نمونه، طبق 
امتحان ندارد، هنگامي  که با پرسش هاي امتحان رو به رو مي گردد و آن را درك نمي کند، 
دچار اضطراب مي گردد و بدین ترتیب، پرسش هاي بعدي را هم که مي داند، فراموش 
مي کند.1 گناه نیز یکي از عوامل اضطراب زا به شمار مي رود مي تواند نقش بسیاري در 

فراموشي و یادزدودگي داشته باشد.

4. کاهش عمر
امام صادق مي فرمایند: »کساني که بر اثر گناه از پاي درمي آیند و زودتر مي میرند، 
بیش ترند از کساني که با اجل طبیعي مي میرند؛ کساني که به  سبب احسان و نیکي 
دیگران زندگي طولاني تري دارند، بیش ترند از کساني که با عمر طبیعي خود زندگي 

مي کنند«.2  
و  خاطر  رضایت  ایجاد  به  دلیل  صله ي  رحم،  و  نیکوکاري  احسان،  که  گونه  همان  
آرامش رواني، باعث طولاني شدن عمر مي گردد، گناه و ناهنجاري اخلاقي نیز به  دلیل 

1. برای مطالعه بیشتر، ر.ك: علي اکبر، سیف، روان شناسی پرورشی.
نوب أكثر مّمن يموت بالآجال، و من یعیش بالاحسان أکثر ممّن یعیش بالأعمار )محمدباقر، مجلسی، بحارالانوار،  2. مَنْ يموتُ بالذُّ

ج70، ص363(.
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زایل  را  زندگي  برکت  شده،  عمر  شدن  کوتاه  سبب  نگراني،  و  ذهني  تشویش  ایجاد 
مي کند.

5. سلطه ي بيگانگان
خداوند متعال جهان را قانونمند آفریده است؛ بنابراین، هر پدیده اي براساس قوانین و 
علت ویژه، به  وجود آمده است و تدبیر مي شود. هیچ کار و اتفاقي در این جهان براساس 
تابع  و  نیست  مستثنا  قانون  این  از  نیز  اجتماعي  قوانین  نمي آید.  به  وجود  تصادف 
قوانین علت و معلولي و کنش و واکنشي مي باشد. قرآن کریم، درباره ي تغییر شرایط 
اجتماعي و دخالت انسان ها در این تغییر مي فرماید: »خداوند سرنوشت هیچ امتي را 
ترتیب،  بدین  تغییر دهند«.1  را  این که خودشان سرنوشت خود  نمي دهد، مگر  تغییر 
انسان ها با اعمال و کردار اختیاري شان، باعث تغییر شرایط اجتماعي، سیاسي، فرهنگي 
و... مي شوند. بنابراین اصل و قانون الهي، اگر انسان ها گناه کنند، گرفتاري هاي بسیاري 
برایشان به  وجود مي آید، زیرا گناه علت بسیاري از مشکلات است. یکي از مشکلات و 
سختي هایي که در اثر گناه به  وجود مي آید، تسلط بیگانگان بر سرنوشت انسان است.

امام صادق مي فرمایند: »خداوند متعال فرموده است: »اگر کسي مرا بشناسد، در 
عین  حال گناه ورزد، کسي را به او مسلط مي کنم که مرا نشناسد ]طاغوت باشد[«.2 در 
این روایت شریف، علت تسلّط افراد بي دین و خدانشناس بر سرنوشت انسان ها، گناه و 

نافرماني الهي معرفي شده است.

6. کاهش مقام و ارزش
گناه و ارتکاب ناهنجاري اخلاقي، سبب بي آبرویي اجتماعي و کاهش منزلت اجتماعي 
مي گردد. افرادي که به کارهاي زشت، ناشایست و خلاف اصول انساني و شرعي دست 
از سوي  نیز بي ارزش و بي اعتبار هستند.  مي زنند، حتي در میان همردیف هاي خود 
میان  تنها  نه  دیني اند،  و  اخلاقي  دستورات  به  ملتزم  که  کساني  و  دین داران  دیگر، 

ُ ما بقوم حتى يغيّوا ما بانفسهم )رعد/11(. 1. انَّ الّله  لا يُغَيِّر
وجَلَّ اذِا عصانى مَنْ عَرَفَنى سَلّطتُ عَلَيْهِ مَنْ لا يَعْرِفُنى )حر عاملی، وسایل الشیعه، ج15، ص307(. 2. يَقول الّله  عَزَّ
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هم ردیف ها و دوستان خود محترم  هستند، که نزد افراد گناه کار نیز جایگاه و احترام 
ارزش  کاهش  در  گناه  نقش  درباره ي   ،علي امیرمؤمنان،  حضرت  دارند.  ویژه اي 
اجتماعي و اخلاقي مي فرمایند: »کسي که خدا را نافرماني کند، خود را ذلیل و خوار 

ساخته است«.1 
است،  شده  نقل   صادق امام  نوراني  محضر  از  که  دیگري  روایت  در  همچنین 
مي خوانیم: »پس از رسیدن یوسفبه پادشاهي مصر، نابودي عزیز مصر و گرفتار 
شدن زلیخا به فقر و بدبختي، روزي، زلیخا اجازه خواست یوسف را ملاقات کند، 
ولي به او گفته شد: »اي زلیخا، به  خاطر اتفاقاتي که بین تو و یوسف در گذشته 
افتاده است، نگران هستیم و مي ترسیم ]به تو[ اجازه ي ملاقات با یوسف  را بدهیم. 
هنگامي  دارد[«  ]تقوا  دارد  ترس  خدا  از  که  کسي  از  نمي ترسم  من  گفت:«  »زلیخا 
 شرفیاب گشت. وقتي یوسف که به زلیخا اجازه داده شد، به خدمت یوسف
زلیخا را دید، به او گفت: »اي زلیخا، چرا رنگت تغییر کرده است و به این روز و به 
این گرفتاري دچار شده اي؟« زلیخا گفت: »سپاس و حمد خدایي را که پادشاهان و 
بزرگان را به  دلیل گناهانشان، برده و خوار کرده و برده ها و نوکرها را به  دلیل بندگي 
و خداترسي شان، پادشاه و بزرگ ساخته است«. یوسف به زلیخا گفت: »اي زلیخا، 
چه  چیزي باعث شد آن  کار ]تقاضاي ارتباط جنسي[ را با من بکني؟« زلیخا گفت:« 
زیبایي و دلربایي تو باعث این کار من شد.« یوسف گفت:« چگونه خواهي بود و 
چه خواهي کرد، اگر پیامبر آخرالزمان را ببیني؛ پیامبري که اسمش محمد است 
و از من زیباتر، خوش خلق تر و بخشنده تر مي باشد؟ »زلیخا گفت:« راست مي گویي.« 
یوسف گفت: »از کجا فهمیدي که من راست مي گویم؟« زلیخا گفت: »براي این که 
وقتي نام او را بردي و توصیف کردي، محبتش در قلبم قرار گرفت.« در این هنگام 
خداوند متعال به یوسف  وحي کرد و پیغام فرستاد که زلیخا راست مي گوید و زلیخا 
را به  خاطر محبتي که به پیامبر آخرالزمان دارد، دوست مي دارم. پس پروردگار متعال 

به یوسف امر فرمود تا با زلیخا ازدواج کند«.2 
1. مَنْ عَصَ الّله َ ذَلَّ قدرُهُ )آمدي؛ غرر الحکم و دررالکلم، ج2، ص619، ح179(.

2. عن أبي، عن سعد، عن ابن هاشم، عن ابن المغية، عمّن ذكره، عن أبي عبدالّله قال: استأذنت زليخا على يوسف فقيل لها: يا زليخا إنّا نكره 
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را  او  شوکت  و  مي کند  ذلیل  و  خوار  را  انسان  گناه،  مي دهد  نشان  بالا  روایت 
مي ستاند.

از آسیب هاي گناه و  این پرسش مطرح مي شود که راه نجات  بالا،  از مباحث  پس 
راهکار جبران گذشته چیست؟ چه کنیم تا روح و روانمان، لطافت و روشني پیشین 
را بازیابد؟ در پاسخ باید گفت که خداوند متعال به  دلیل رحمانیت و لطف بي پایان به 
بندگان، توبه را قرار داده است تا اگر بنده اي به  دلیل ناداني، مرتکب گناهي شد، با توبه 

به اصلاح و جبران گذشته ی خود بپردازد.

مفهوم توبه
توبه در لغت، به معناي رجوع و بازگشت از گناه می باشد1 و در علم اخلاق، براي آن 
تعاریف بسیاري شده است، از جمله: »رجوع از طبیعت به  سوي روحانیت نفس پس از 
آن  که به  واسطه ي گناهان و کدورت نافرماني، نور فطرت و روحانیت دل، به تاریکي 
تبدیل شده است«.2 هنگامي که روح و دل انسان بر اثر گناه و نافرماني از دستورات 
الهي، تیره و تار گشت، توبه و بازگشت به معنویت و اطاعت پروردگار، باعث بازگشت 
روشنایي دل و صفاي دروني مي شود. امام صادق در این  باره مي فرمایند: »هنگامي 
که شخصي مرتکب گناه و نافرماني مي شود، در قلب او نقطه ي سیاهي پدید مي آید. 

پس اگر توبه کند، آن سیاهي زایل مي شود«.3 

آثار و پي آمدهاي توبه
توبه نیز نوعی عبادت و از مهم ترین آموزه هاي تربیتي و اخلاقي است که آثار فراوان 
و ره آورد گران بها و پي آمدهاي مثبت فراواني دارد. در ادامه، به مهم ترین آنها اشاره 
أن نقدّم بك عليه لما كان منك إليه؛ قالت: إنّى لا أخاف من ياف الّله ، فلمّا دخلت قال لها: يا زليخا ما لي أراك قد تغيّ لونك؟ قالت: الحمدلّله  
الّذى جعل الملوك بمعصيتهم عبيداً، و جعل العبيد بطاعتهم ملوكاً، قال لها: يا زليخا ما الّذى دعاك إلى ما كان منك قالت: حسن وجهك يا 
نبيّاً يقال له محمّد يكون في آخرالزمان أحسن منّي وجهاً، و أحسن منّي خلقاً، و أسمح منّي كفّاً؟ قالت:  يوسف فقال: كيف لو رأيت 
صدقت قال: و كيف علمت أنّ صدقت؟ قالت: لأنّك حين ذكرته وقع حبّه فى قلبي، فأوحى الّله  عزّوجلّ إلى يوسف: أنّا قد صدقت، و إنّى 

قد أحببتها لحبّها محمّداً  فأمره الّله  تبارك وتعالى أن يتزوّجها )مجلسی، بحار الانوار، ج12، ص281(.
1. علي اکبر، دهخدا، لغت نامه، ص6220، ذیل »توبه«.

2. امام خمیني)ره(، چهل حدیث، ص272.
جُلُ حَرَجَ فى قَلْبهِِ نُكْتَةٌ سَوْداءُ فَان تابَ انْمَحَتْ )کلیني، اصول کافي، ج2، ص271(. 3. اذا أَذْنَبَ الرَّ
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مي کنیم:
1. محبوب خدا شدن

بر آن   افزون  بازگشتن به جاده ي هدایت و رستگاري است و  توبه، اظهار ندامت و 
که سبب بخشیده شدنِ گناهان گذشته مي گردد، باعث مي شود که فرد، مورد رضایت 
الهي قرار گیرد، به گونه اي که خداوند به او محبت مي ورزد و اظهار علاقه مي کند. قرآن 
کریم در این  باره مي فرماید: »خداوند توبه کاران را دوست دارد«.1 پیامبر گرامي اسلام، 
حضرت محمد، مي فرمایند: »چیزي نزد خداوند محبوب تر از مرد مؤمن توبه کار و 

زن مؤمن توبه کننده نیست«.2 
اظهار محبت خدا، افزون بر این که براي توبه کار افتخار است، جنبه ي تربیتي ویژه 
و سازندگي مهمي نیز دارد، به  گونه اي که باعث امیدواري و احساس ارزشمندي فرد 

مي شود و او را از گناهان احتمالي بازمي دارد.

2. بخشش جرايم پيشين
رضایت  و  نورانیت  به  نه  تنها  را  انسان  باشد،  واقعي  گناه،  از  بازگشت  و  توبه  اگر 
خاطر مي رساند، باعث محو گناهان گذشته نیز مي شود و او را مورد رحمت بي کران 
ایمان  این  باره مي فرماید: »اي کساني که  قرآن کریم در  قرار مي دهد.  حضرت حق 
آورده اید، توبه کنید؛ توبه ي خالص. امید است با این کار، پروردگار متعال گناهان شما 

را ببخشاید«.3  
بسیاري شده است، ولي همه ي  تفسیرهاي  )توبه ي نصوح(  توبه ی خالص  درباره ي 
این تفسیرها تقریباً به یك چیز بازمي گردد: توبه ي خالص باید چهار شرط داشته باشد: 

پشیماني قلبي، استغفار زباني، ترك گناه و تصمیم جدي بر ترك آن در آینده.4 
از امام صادق درباره ي معناي توبه ي خالص پرسیده شد. حضرت فرمودند: 
گناه  به  عمر  آخر  تا  که  کند  توبه  گونه اي  به  شخص  که  است  این  نصوح  »توبه ي 

1. بقره/222.
2. ليسَ شى ءٌ اَحَبُّ الِى الّله  مِنْ مُؤْمِنٍ تائبٍ اَو مُؤمِنَةٍ تائبةٍ )نوری، مستدرك الوسائل، ج12، ص125(.

كُمْ اَنْ يكفّرَ عنكم سيّئاتكُِمْ )تحریم/8(. ا الذين آمَنُوا توُبُوا الَِى الّله  تَوْبَةً نصوحاً عَسى ربُّ 3. يا اَيهُّ
4. ناصر، مکارم شیرازي، تفسیر نمونه، ج24، ص290.
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بازنگردد«.1 

3. تبديل گناهان پيشين به خوبي ها
با شرایط مشخص شده  ـ بکند،  الهي، توبه ي واقعي ـ مطابق  اگر شخصي به درگاه 
ثواب  و  نیکي  به  را  آنها  گناهان،  نابودي  بر  افزون  بي کرانش،  رحمت  باب  از  خداوند 
تبدیل مي کند. قرآن کریم مي فرماید: »خداوند گناهان کسانی را که توبه کنند، ایمان 
آورند و عمل صالح انجام دهند، به حسنات و خوبي ها تبدیل مي کند و خداوند، همواره، 

آمرزنده ی مهربان است«.2 
 داوود به حضرت  متعال  »خداوند  مي فرمایند:  زیبا  روایتي  در   صادق امام 
وحي کرد و فرمود: »اي داوود، به  راستي بنده ي مؤمن من، هرگاه گناهي انجام دهد، 
سپس پشیمان شود و برگردد و از آن گناه توبه کند و هنگام یادآوري آن گناه از من 
حیا کرده، چشم بپوشد، گناه او را مي بخشم و کاري مي کنم که نویسندگان گناهان 
)ملائك ویژه ي ثبت گناه( آن را از یاد ببرند و آن گناه را به حسنه تبدیل مي کنم، و 

من از کسي ترسي و باکي ندارم و من مهربان ترین مهربانانم«.3 

4. بازيابي شخصيت
انساني که مرتکب گناه و ناهنجاري اخلاقي شده است ـ چه بخواهد و چه نخواهد 
و  خانواده  اجتماعي،  همنوعان  اگر  مي کند.  خودکم بیني  و  سرشکستگي  احساس  ـ 
این  مي شود   چنین  معمولاً  البته  که  ـ  کنند  تحقیر  و  ملامت  را  او  تربیتي،  متولیان 
احساس افزایش می یابد. اگر ملامت ها ادامه یابد، ممکن است فرد خلاف کار و گناه کار، 
انسجام شخصیتي خود را از دست بدهد و در ادامه، از خانواده و همنوعان جدا شود و 
به  سوي انحرافات شدیدتري روي آورد، ضمن آن  که چون احساس مي کند که دیگر در 
جامعه و خانواده ارزشي ندارد و آبرویي برایش نمانده است، به هر جنایتي دست بزند.

1. یتوب العبد ثم لا یرجع منه )محمدباقر، مجلسي، بحارالانوار، ج6، ص20(.
لُ الّله  سَيِّرئاتِمِْ حَسَناتٍ وكان الّله  غفوراً رحيمًا )فرقان/70(. 2. مَنْ تاب و آمَن و عَمِلَ عملًا صالحاً فأولئكَِ يُبدِّر

سَنةَ  3. ياد داوُدُ انَِّ عَبدِىَ المؤمِنَ اذا أذنَبَ ذنباً ثُمَّ رَجَعَ و تابَ مِنْ ذلك الذنبِ و استحيَى مِنّى عِنْدَ ذِكرِهِ غَفَرْتُ لَهُ و أََنْسَيْتُهُ الَحفَظَةَ و اَبْدَلْتُهُ الْحَ
ولا أبالى وَ اَنَا أرحَمُ الرّاحِمين )محمد، محمدی ری شهري، میزان الحکمه، ج1، ص345، ح2185(.
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در آموزه هاي اسلامي، به  ویژه در قرآن کریم، تلاش شده است راه براي اصلاح، تربیت 
و بازگشت چنین افرادي باز باشد؛ یعني اگر گناه کار توبه کرد، پشیمان شد و اظهار 
ندامت کرد، به بازسازي شخصیت وي پرداخته می شود و تلاش شده است او را به حالت 
اول، بلکه بالاتر از آن برگرداند و از او انساني وارسته و صالح بسازد؛ از این  رو، خداوند 
متعال در قرآن کریم، از یك سو، بستر و زمینه ي بازگشت را آماده کرده، مي فرماید: 
»اي بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید ]گناه کرده اید[، از رحمت خداوند 
ناامید نشوید که خدا همه ي گناهان را مي آمرزد ]اگر توبه کنید[، زیرا او بسیار آمرزنده 
و مهربان است«.1 در آیه ي دیگري نیز مي فرماید: »هر کس از شما از روي ناداني کار 
بدي کند، سپس توبه کند و عملش را اصلاح نماید، مشمول رحمت خدا مي شود، زیرا 
که خداوند آمرزنده و مهربان است«.2 خداوند حتي از این نیز فراتر رفته، مي فرماید: 
»خداوند، توبه کاران و پاکان را دوست دارد«.3 از سوي دیگر، به مردم گوشزد مي کند 
که اگر گناه کاران و خلاف کاران توبه کردند و برگشتند، آنها را بپذیرید و با آنان مدارا 
کنید، زیرا آنان برادران دیني شما هستند و حالا که توبه و گذشته را جبران کرده اند، 
پاك شده و نوراني گشته اند زیرا اگر توبه، واقعي باشد، تمام گناهان و بدي ها را محو 

مي کند. 
پیامبر گرامي اسلام  فرمودند: »کسي که از گناه خویش توبه کند )توبه ي کامل 
از او سر نزده )همانند روز اول(، ولي  و جامع الشرایط(، مانند کسي است که گناهي 
کسي که گناه را ادامه مي دهد، درحالي که از آن استغفار مي کند، مانند کسي است 
که مسخر گي و استهزا مي نماید«؛4 بنابراین، مي فرماید که هرگاه فرد توبه و گذشتة 
و  کنید  رفتار  مهرباني  و  گرمي  به  او  با  است،  کرده  جبران  را  خود  زشت  و  ناهنجار 
مانند اعضاي واقعي جامعه و خانواده و برادر دیني واقعي با او رفتار کنید: »فان تابُوا و 
َاقاموا الصلوةَ وآتَوُ الزّكاةَ فإخوانُكُم فِي الدين؛5 اگر توبه کنند و نماز را به  پا دارند و زکات را 

هُ هُوَ الْغَفُورُ الرّحيم )زمر/53(. نُوبَ جميعاً انَِّ هِ الّله ِ انَِّ الّله َ يَغْفِرُ الذُّ فُوا عَلى اَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَ 1. قُل يا عبادِىَ الّذين اَسَْ
2. انَِّه مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءً بجَِهالَةٍ ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَاَصْلَحَ فَإنَِّهُ غفورٌ رحيم )انعام/54(.

رين )بقره/222(. 3. انَِّ الّله َ يُحِبُّ التّوّابيَن وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّر
نْبِ كَمَنْ لا ذَنْبَ لَهُ وَالمقيمُ على الذنبِ وَ هُوَ مستغفِرٌ مِنه كَالْمستَهزِءُ، کلینی، )اصول کافي، ج2، ص435، باب توبه(. 4. اَلتّائبُ مِنَ الذَّ

5. توبه/11.
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بپردازند، برادران دیني شما هستند«.
هنگامي  که خداوند این  چنین با شخص نادم و توبه کار برخورد مي کند، شخصیت او 
ترمیم و بازسازي مي شود و در مسیر درست زندگي قدم مي گذارد. در ادامه، اگر غفلت 

و وسوسه هاي شیطاني به  سراغش نیاید، به  سوي کمال و بالندگي مي شتابد.

5. اميدواري و رضايت خاطر
سبب  الهي،  نافرماني  از  ناشي  سرخوردگي هاي  و  گناه  آثار  زدودن  به  دلیل  توبه 
گناه  احساس  که  است  روشن  مي گردد.  روحي  آرامش  و  خاطر  رضایت  و  امیدواري 
مایه ي خستگي روح است؛ احساس گناه، باعث سرخوردگي و نگراني در زندگي مي شود. 
گناه کار احساس پوچي مي نماید و مي پندارد که انگیزه ي زندگي خود را از دست داده 
است؛ از این  رو، مضطرب و نگران است. حضرت علي مي فرمایند: »چه بد قلاده ي 

است قلاده ی گناهان«.1
احساس گناه و آلودگي به ناهنجاري اخلاقي و معنوي و گردن کشي در برابر دستورات 
خالق متعال، پیوسته، فکر را به خود مشغول مي سازد. گناه کار همیشه، در فکر است 
بر  این فکر مانند کابوسي وحشتناك،  این قلاده رهایي بخشد.  از  را  که چگونه خود 
روح او سایه افکنده، وي را مضطرب مي سازد و آرامش را از او سلب مي کند. چه  بسا 
خلاف کار براي رهایي از این عذاب دروني، در جست وجوي راه هایي باشد که لحظه اي 
او را از این نگراني رها سازد. به همین دلیل، یکي از دلایل روي آوردن به مواد مخدر و 
مشروبات مست کننده، این است که فرد مي خواهد حتي براي لحظه اي کوتاه، از عذاب 

این نگراني نجات پیدا کند.
توبه، روزنه ي بازگشت به رحمت الهي و آستانه ي کبریایي پروردگار، مشمول الطاف 
الهي شدن و یکي از راه هاي رهایي از کابوس درون و آزادي از چنگال احساس گناه 
است، زیرا توبه سبب آمرزش گناه، محو آثار آن و رضایت حضرت حق مي شود و امید، 
رضایت  مندي و آرامش را در سایه ي بازگشت به  سوي پروردگار رقم مي زند؛ به همین 

سبب، موجب کاهش اضطراب و رسیدن به آرامش دروني مي گردد.
1. عبدالواحد، التمیمی، غررالحکم و دررالحکم، ص 185.
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6. رستگاري و رسيدن به بهشت
یکي از مهم ترین آثار و برکات توبه ي واقعي، عاقبت  به خیري، رستگاري ابدي، ورود 
از نعمت هاي گوارا و بي پایان پروردگار است؛ قرآن کریم در  به بهشت و برخورداري 
این زمینه مي فرماید: »به  سوي خدا توبه کنید و بازگردید، شاید رستگار و سعادتمند 
شوید«1 و در آیه ي دیگري مي فرماید: »کسي که توبه کند و ایمان بیاورد و عمل صالح 

انجام دهد، در بهشت و رضوان الهي وارد مي شود«.2 
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